
  دين و زندگي 

فرمايد:  پيامبر اكرم (ص) مي» كشانند كسي كه درباره معاصي زياد فكر كند، گناهان او را به سوي خود مي«فرمايد:  ـ امام علي (ع) مي» 4«گزينه  -1
  گناه ) اصرار بر4شادماني كردن بر گناه ) 3ن به گناه ) افتخار كرد2ردن گناه ) كوچك شم1ز خود گناه بدتر است: چهار رفتار نسبت به گناه ا«

 ) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم) ناصري(

به شرك در خالقيت اشاره دارد. قبول شرك در خالقيت، به معناي قبـول  » اند چند خدا با همكاري يكديگر جهان را آفريده«كه  ـ اين» 3«گزينه  - 2
  هاست:  اين گزاره

  توانند كل جهان را خلق كنند.  دود و ناقص هستند و به تنهايي نميالف) هر كدام از خدايان مح

  ب) هريك از خدايان كمالاتي دارند كه ديگري آن كمالات را ندارد. 

  نيازي احتياج دارد.  ها به خالق كامل و بي ج) خدايان ناقص، نيازمند هستند و هريك از آن

  (آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس دوم)ر ربوبيت اشاره دارند. ، به شرك د»4«، به شرك در ولايت و گزينه »2«گزينه 

يعني از نوعي قضا و قدر الهي، به نوع ديگري از قضا و قـدر  » برم بلكه از قضاي الهي به قدَر الهي پناه مي«كه امام (ع) فرمودند:  ـ اين» 1«گزينه  - 3
نسان است. قضا متناسب با ويژگي و تقدير خاص هر چيز است بنابراين محكـم  ساز تحرك و عمل ا برم و اعتقاد به قضا و قدر زمينه الهي پناه مي

  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم)وجود خواهد آورد.  بودن ديوار كه تقدير الهي است، قضاي متفاوتي از قضاي ديوار كج به

هاي الهي ياد كرده كه شـناخت ايـن    بشري) با عنوان سنت ها (حيات ـ قرآن كريم از قوانين (قواعد) حاكم (محيط) بر زندگي انسان» 4«گزينه  - 4
  (آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس ششم) سازد.  قوانين ديدگاه ما را نسبت به وقايع و حوادث جهان از ديگران ممتاز مي

فرماينـد:   جا كـه مـي   امام علي (ع) آنباشد و مناجات  هاي تقويت اخلاص، راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او مي ـ يكي از راه» 4«گزينه  - 5
  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ دروس دوم و چهارم) يكي از مصاديق راز و نياز با خداوند است. ...» خداي من! مرا اين عزت بس كه بنده تو باشم «

آن براساس قوانين الهـي بـه   ترين ركن يك جامعه حكومت آن است (ركن سياسي). وقتي يك جامعه توحيدي است كه حاكم  ـ مهم» 3«گزينه  - 6
يا اَيها الَّذينَ آمنوا لا تتخذوا «كند.  ورزند، دوستي نمي حكومت رسيده باشد. جامعه توحيدي با آنان كه نسبت به خداوند و مسلمانان دشمني مي

كمُ اَولياءودي و عود(آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس دوم) »ع  

د و لـَم يولـَد:    «ها را خلق كرده است از دقت در عبارت قرآني  كه خداوند متعال موجودات جهان را نزاييده است بلكه آن ـ اين» 1«گزينه  - 7 لمَ يلـ
  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس دوم)آيد.  دست مي به» نزاييده و زاده نشده است

فرمايد:  باره مي اعت كند. گام در مسير توحيد عملي گذاشته است. امام علي (ع) در اينهاي خدا اط ـ هر كس از زندگي خود از فرمان» 1«گزينه  - 8
  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس سوم)» خدا را اطاعت كنيد و از عصيان او بپرهيزيد.«

. زينت دنيا و لذت و شهوات چنان اند اند كه يكسره از خدا و آخرت غافل شده ها چنان به امور دنيوي سرگرم شده ـ بسياري از انسان» 3«گزينه  - 9
ي در دلشان فزوني يافته كه جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيايش، پروردگار (راز و نياز بـا خداونـد و كمـك خواسـتن از او) بـاق     

  (آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم)نگذاشته است. 

هاست، فقط بـه ايـن    دهيم، (اين مهلت) به نفع آن كافر شوند تصور نكنند كه اگر به آنان مهلت مي آنان كه«فرمايد:  ـ قرآن كريم مي» 3«گزينه  -10
 ) (پايه دوازدهم ـ درس ششم)آقاصالح(» دهيم تا بر گناهان خود بيفزايند و براي آنان عذاب خواركننده خواهد بود. خاطر به آنان مهلت مي

ناسِ من يعبد االله علي حرف فان اصابه خيرٌ اطمانَّ به و ان اصابته فتنةٌ انقلب علي وجهه خَسرَ الـدنيا و  و منَ ال«ـ مطابق با آيه شريفه » 2«گزينه  - 11
زيان آشكار همان عبادت يك طرفه خدا تنها در وسعت و آسودگي است و راه رهايي از آن عبـادت خـدا در   » الآخره. ذلك هو الخسران المبين

  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس سوم) همه حال (آسودگي و بلا) است.

  حسن فاعلي حسن فعلي / انجام خالصانه عمل حسن فعلي / درست انجام دادن كار ـ بدن و كالبد عمل» 1«گزينه  -12

  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم)

خدا هيچ كسي را همانند كسي كه به او مهلـت داده، امتحـان و آزمـايش نكـرده     «خوانيم:  ـ در انتهاي اين حديث امام علي (ع) مي» 4«گزينه  -13
  بيانگر آن است. ...» كل نفس ذائقة الموت «بر سنت املاء و استدراج، به سنت ابتلاء هم اشاره دارد كه آيه   بنابراين اين حديث علاوه» است

  (پايه دوازدهم ـ درس ششم) )آقاصالح(

ـ خداوند مشخص نموده كه چه كارهايي گناه و حرام است و چه كارهايي واجب است بنابراين انسان مؤمن با اعتمـاد و اطمينـان بـه    » 3«گزينه  -14
اي خداوند هستند و فردوس را هاي زيب فرمايد: اينان وارث وعده كه خداوند در قرآن كريم درباره مؤمنان مي كند. كما اين دستورات الهي عمل مي

   ) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم)ناصري(برند.  كه يكي از بالاترين مراحل بهشت است، براي ابد (جاودانه) به ارث مي

تر شـدن مـردم    ورزد كه نسبت به آن تحريك شود. قرآن كريم درباره افرادي كه به دنبال حريص ـ انسان نسبت به چيزي حرص مي» 3«گزينه  - 15
 ) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم) ناصري(» و يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً«فرمايد:  ند، ميهست

 



هاي جهان حاكم كرده، كه اين رابطه عليت، هم در امور مادي و هم در امور معنوي  ـ دقت كنيد كه خداوند رابطه عليت را ميان پديده» 2«گزينه  -16
  شود. براي مثال:  يت منحصر در امور مادي نيست بلكه شامل امور معنوي هم مياست. بنابراين رابطه عل

  موجب افزايش طول عمر  صله رحم  موجب دفع بلا صدقه  سبب آمرزش دعا

  همتا)  (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ يگانه بي )ناصري(

هاي زندگي است و هر كس بايد براي رسيدن به چنـين   ترين هدفپذير است، بلكه از بر تنها امكان وجود دارد كه نه يدندـ نوعي از » 2«گزينه  -17
 ) (پايه دوازدهم ـ درس اول)آقاصالح(وسيله قلب و ملاقات با خداست.  ديدني تلاش كند. اين مرتبه، ديدن به

فقط » 2«و » 1«باشند. عبارت گزينه  ترتيب بيانگر نياز در پيدايش و نياز در بقا مي در حديث امام علي (ع) به» معه«و » قبله«ـ عبارت » 4«گزينه  - 18
  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس اول)به نياز در بقا اشاره دارند. 

و » همچو سلمان در مسـلماني بكـوش  «با مصرع » كننداهدوا فينا: و كساني كه در راه ما تلاش و كوشش جو الَّذينَ «ـ عبارت قرآني » 4«گزينه  -19
  تناسب دارد. » اي مسلمان تا كه سلمانت كنند«با مصرع » كنيم هايمان هدايت مي ا: قطعاً آنان را به راهلنََبنَّهم سيلنَهَد«عبارت قرآني 

 ) (پايه دوازدهم ـ دروس چهارم و ششم)ناصري(

هاي ما / تو وجود  هاييم و هستي ما عدم«مقدمه اول نيازمندي جهان در پيدايش به خداوند است و بيت ـ عبارت صورت سؤال بيانگر » 4«گزينه  - 20
  (آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس اول)بيانگر آن است. » مطلقي، فاني نما

ا است. تمام جهان براساس قواعـدي  ـ هر قضا و انجام گرفتن كاري متناسب با تقدير و برنامه خاص آن است بنابراين قدر مقدم بر قض» 1«گزينه  -21
شود و هيچ  گيري است. پس بدون قدر و قضاي الهي هيچ نظمي برقرار نمي (قدر و قضا) بنا شده است و اين قواعد توسط انسان قابل يافتن و بهره

  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم)آيد.  اي براي كار اختياري پديد نمي زمينه

داند، پس ديگر تلاش و اراده من، چـه نقشـي در    اگر خداوند از قبل، سرنوشت و آينده مرا مي«ين سؤال پيش آيد كه ـ ممكن است ا» 3«گزينه  - 22
هـايي اسـت كـه     علم خداي متعال با علم انسان است و از لغزشگاه(قياس) ، ناشي از مقايسه كردن چنين برداشتي از علم الهي» ام دارد؟ آينده

 ) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم)آقاصالح(دهد.  ه هشدار ميبار قرآن كريم پيوسته از اين

يابيم كه درواقع نابينايان كساني هسـتند   در مي» و من عمي فعَليها: و هر كس كور شد پس به زيان اوست«ـ مطابق با عبارت قرآني » 4«گزينه  - 23
 اند.  كه چشم خود را به روي دلايل روشن از سوي خدا بسته

  پذيري.  ين آيه به تفكر و تصميم از شواهد وجود اختيار اشاره دارد نه مسئوليت، ا»2«و » 1«رد گزينه 

  (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم)ها نسبت به دلايل روشن است.  ، سود و زيان تابع (نه متبوع) رفتار انسان»3«رد گزينه 

اين آيه بيانگر توحيد در ربوبيـت اسـت كـه مطـابق بـا آن، زارع      » و رب كلُِّ شَيءقلُ اَغيرَ االلهِ ابَغي رباً و ه«فرمايد:  ـ قرآن كريم مي» 3«گزينه  - 24
  دهنده اصلي خداوند است. اينكه خداوند مبدأ جهان است. به توحيد در خالقيت اشاره دارد نه ربوبيت. حقيقي و پرورش

  (آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس دوم)

حضرت يوسف (ع) در برابر دعوت زليخا به مراوده، پاكدامني ورزيد (فاستعصم) و طبق » راودتهَ عن نفَسه فاستعَصمو لقَدَ «ـ مطابق با عبارت » 3«گزينه  - 25
 ـ ها متمايل مي سوي آن ها را از من برنگرداني به و الاّ تصرف عنيّ كيَدهنَّ اصب اليهنَّ و اكن منَ الجاهلينَ: و اگر حيله آن«عبارت  واهم شوم و از نادانان خ
 (ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم)داند.  حضرت يوسف (ع) پذيرش دعوت گناه را مساوي با جهالت و ناداني مي» گشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


